
گفت و گـو 6a r m a n m e l i . i rسال پنجم
شماره   1634

نگــــره سه‌شنبه 
1402 .06 .07

12    صفر     1445/    29   آگوست     2023

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز 
دوم اوت 2023 )12 مرداد 1402( در رأس یک هیأت اقتصادی 
عالی‌رتبه برای یک دیدار رسمی سه روزه وارد اسلام‌آباد، پایتخت 
پاکستان شد. وی در این سفر علاوه بر گفت‌وگو با مقامات ارشد 
پاکستانی، در نشست »فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری 
بین ایران و پاکستان« در کراچی سخنرانی کرد. به نظر می‌رسد 
سخنان وزیر امور خارجه بیش از آنکه بازگوکننده واقعیت‌های 
موجود در صحنه روابط تهران ـ اسلام‌آباد باشد، اغلب فهرستی از 
امیدها، انتظارات و ایده‌آل‌های در حوزه روابط اقتصادی با همسایه 
شرقی ایران است. یادداشت حاضر سعی دارد با ارائه مستنداتی به 
این پرسش اساسی پاسخ دهد که انتظارات و ایده‌آل‌های جمهوری 
اسلامی در روابطش با پاکستان، تا چه اندازه با سیاست‌های اقتصادی 
و رویکردهای سیاسی دولتمردان پاکستانی در قبال ایران همخوانی 
دارد؟ یکی از مهم‌ترین سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، 
حذف تدریجی ایران از مسیرهای انتقال انرژی و ترانزیت کالاست. 
نگاهی دقیق به افغانستان و منطقه آسیای مرکزی و جنوب آسیا نیز 
نشان می‌دهد که مسیرهای متعددی مانند خط لوله تاپی، راه لاجورد، 
کریدور ترانس‌افغان، ترانس کاسپین و کریدور میانی با هدف دور زدن 
ایران راه‌اندازی شده‌اند. در این میان، پاکستانی‌ها با وجود تظاهر به 
دوستی با جمهوری اسلامی، در پروژه‌های خط لوله انتقال گاز ایران ـ 
پاکستان، موسوم به »خط لوله صلح« و »تاپی« )انتقال گاز ترکمنستان 
از طریق افغانستان و پاکستان به هند( به طور علنی و عملی با واشنگتن 
در منزوی ساختن جمهوری اسلامی از طریق دور زدن آن همکاری 
می‌کنند. در همین راستا، تنها چند روز پس از سفر وزیر امور خارجه 
جمهوری اسلامی به پاکستان و به رغم تبلیغات مکرر رسانه‌ها در ایران 
در زمینه شتاب گرفتن روند اجرای پروژه خط لوله صلح در ماه‌های 
اخیر، مصدّق مالک، وزیر نفت پاکستان در اوت 2023 )مرداد 1402( 
در نامه‌ای به مجلس ملی این کشور مدعی شد که پاکستان به دلیل 
تحریم‌های ایالات متحده ضد جمهوری اسلامی قرارداد خرید گاز از 
ایران را به شکل فورس ماژور به حالت تعلیق درآورده است. مالک وعده 
داد که به محض رفع تحریم‌ها و عدم وجود تهدید تحریم‌ها، اسلام‌آباد 
بار دیگر فعالیت خود را در قالب پروژه خط لوله گاز ایران ـ پاکستان 
آغاز خواهد کرد. وی در عین حال اذعان کرد که اگر ایران این موضوع 
را به دادگاه بکشاند، اعتراض ایران به اعتبار اطلاعیه تعلیق فورس 
ماژور تعهداتش تنها از طریق دادگاه داوری بین‌المللی می‌تواند حل 
و فصل شود. نکته مهم در مورد عدم تمایل مقامات پاکستانی نسبت 
به تکمیل خط لوله صلح این است که دولت شهباز شریف، نخست 
وزیر پاکستان سالانه حدود 2 میلیارد دلار از آمریکا انواع کمک‌های 
نظامی، مالی و توسعه‌ای را دریافت می‌کنند. این رقم تقریبا معادل 
حجم مبادلات تجاری جمهوری اسلامی و پاکستان است، با این 
تفاوت که ریسک همکاری با تهران جای خود را به وابستگی اسلام‌آباد 
به واشنگتن داده و پاکستانی‌ها همواره دومی را به اولی ترجیح داده‌اند. 
علاوه بر این، پاکستان در حال حاضر در زمینه عملیاتی شدن خط 
لوله گاز تاپی )TAPI( با سایر کشورهای واقع در مسیر این پروژه 
)ترکمنستان، افغانستان و هند( هم نظر است. نکته آنکه چینی‌ها 
نیز با اجرایی شدن این پروژه موافق هستند؛ درحالی که با عملیاتی 
شدن »تاپی« نیاز پاکستانی‌ها به گاز انتقالی از خط لوله صلح عملاً تا 
حد زیادی از بین می‌رود. در همین حال، دولت پاکستان با همکاری 
چین قرار است از طریق سلطان‌نشین عمان و از بستر خلیج‌فارس و 
دریای مکران خط لوله انرژی جدیدی به سمت بندر گوادر پاکستان 
بکشند تا بدین ترتیب نیاز روزافزون چینی‌ها به گاز طبیعی از سوی 
قطر و برخی دیگر از کشورهای جنوب خلیج‌فارس تأمین شود. این 
تحول در حالی به ضرر ایران در حال وقوع است که مقامات چینی‌ چند 
سال قبل نسبت به مشارکت در پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان و 
از آن طریق به استان سین‌کیانگ در شمال غرب چین تمایل نشان 
داده بودند. حتی وقتی جمهوری اسلامی اعلام کرد که خط لوله گاز تا 
گذرگاه پیشین در مرز با پاکستان تکمیل شده و اسلام‌آباد باید به تعهد 
خود در تکمیل خط لوله در خاک پاکستان عمل کند، یک شرکت 
چینی برای سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری جهت تکمیل بخش 
پاکستانی خط لوله صلح اعلام آمادگی کرد، اما این پیشنهاد تاکنون 
عملیاتی نشده است. بنابراین پاکستان براساس منافع خود، علاوه بر 
آمریکا با برخی از کشورهای منطقه، به ویژه چین و هند در سیاست 
دور زدن و کنار گذاشتن ایران از پروژه‌های انرژی و ترانزیتی در سطح 
آسیایی و بین‌المللی همکاری می‌کند و به ظاهر می‌کوشد کشورهای 
عرب حوزه خلیج فارس را جایگزین ایران کند. با توجه تمایل و ترجیح 
پاکستان برای فراهم کردن بستر لازم برای سرمایه‌گذاری کشورهای 
عرب حاشیه خلیج فارس به مثابه رقبای جدی تهران در حوزه تجارت 
خارجی و درمقابل، عدم تمایل طرف پاکستانی برای همکاری عملی 
در جهت اجرای کامل مفاد توافقنامه‌های پیشین با جمهوری اسلامی 
به بهانه تحریم‌ها، مشخص نیست که چرا مقامات سیاسی و اقتصادی 
همچنان بر لزوم اجرای این توافقات، برگزاری همایش‌های مشترک 

اقتصادی بدون دستاوردهای ملموس و تأکید می‌کنند.

واقعیت‌های روابط ایران و پاکستان  
 

یادداشت

سرنوشت فیلترینگ 
حدود یک سال است که فیلترینگ، 
بسیاری از شبکه‌های اجتماعی خارجی را 
در ایران محدود کرده است اما آمارها نشان 
نتوانسته حضور  فیلترینگ  که  می‌دهد 
کاربران ایرانی را کمرنگ کند فقط باعث 
شده که بازاری برای فروش VPNها شکل 
 VPN بگیرد و حتی محصلان ابتدایی هم از
استفاده کنند. برای مثال تلگرام که حدود 
5سال فیلتر است در رتبه دوم پرکاربردترین 
اپلیکیشن‌ها در بین ایرانیان است. از مهر 
1401 که شبکه‌های اجتماعی پرکاربرد 
در بین ایرانیان مانند اینستاگرام و واتساپ 
فیلتر شدند، جمعیت قابل توجهی از مردم 
برای رفع نیازها و ارتباطات خود در فضای 
مجازی رو به خرید VPNها آوردند. گزارش 
منتشر شده آژانس دیجیتال مارکتینگ 
»یکتانت« نشان می‌دهد که 80درصد 
 VPN مردم در گروه‌های سنی مختلف از
استفاده می‌کنند و گردش مالی سالانه 
خرید و فروش VPN در ایران در سال 1401 
حدود 25 تا 30هزار میلیارد تومان بوده 
است. هفته گذشته هم کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسلامی در گزارشی 
که درباره کیفیت اینترنت ارائه کرد به این 
موضوع اشاره کرد که 64درصد مردم ایران 
از VPN استفاده می‌کنند. بیش‌ترین میزان 
استفاده از VPN برای گروه سنی 15تا 
17 سال است. این گروه سنی با میانگین 
97درصد استفاده در صدر استفاده‌کنندگان 
VPN در ایران هستند و پس از آنها گروه 
سنی 18 تا 24 با 80درصد در رتبه دوم 
استفاده‌کنندگان VPN قرار دارند. این در 
حالی‌ است که گمان می‌رفت افراد 18 تا 24 
سال که غالبا قشر تحصیل‌کرده دانشگاهی 
یا شاغل را تشکیل می‌دهند در رتبه نخست 

قرار داشته باشند. 

مقطع  کاربران  نصف  از  بیش   
تحصیلی ابتدایی VPN دارند 

اما قسمت قابل تامل این گزارش استفاده 
VPN در بین محصلان ابتدایی است. بر 
اساس آمار گفته شده از هر 3 کاربر ایرانی 
بتدایی دارند 2 کاربر از  که تحصیلات ا
VPN استفاده می‌کنند. درست است که 
تحصیل‌‎کنندگان مقطع ابتدایی کمترین 
آمار بین دیگر مقاطع تحصیلی را دارند اما 
باز 63 درصد استفاده VPN برای کاربران با 
مقطع تحصیلی ابتدایی، عدد قابل توجهی 
است. این میزان استفاده نشان ‌می‌دهد که 
دیگر استفاده از این ابزارها یا VPNها دیگر 
مختص گروه‌های خاص سنی و یا مقطع 
تحصیلی خاص نیست و در دسترس همگان 
است. در بین محصلان مقاطع تحصیلی 
بیش‌ترین استفاده برای مقطع تحصیلی 
دکترا و بالاتر با آمار استفاده 88درصدی 
است و پس از آن لیسانسه‌ها با 83درصد 
استفاده در رده دوم قرار دارند. یکی از 
مهم‌ترین دلایلی که باعث شده مردم ایران 
از هر راهی مخصوصا خرید VPN برای 
ورود به شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند، 
گره خوردن روابط ‌اجتماعی، خرید و حتی 
آموزش مردم با این شبکه‌هاست. به خصوص 
در زمان کرونا که اکثر مردم خانه‌نشین بود 
و از ابزار فضای مجازی برای برآورد کردن 
بسیاری از نیازهای خود مانند اطلاع پیدا 
کردن از اخبار، خرید وسایل مورد نیاز، 
فروش محصولات به‌صورت غیرحضوری 

استفاده می‌کردند. 

   استفاده از تلگرام هنوز پررونق است 
گزارش یکتانت در سال 1401 نشان 
می‌دهد که در تلگرام فارسی 521 میلیون 
پست توسط 870هزار کانال منتشر شده و 
بازدیدها به بیش از 590میلیارد بار رسیده 
است. این آمار در حالی ثبت شده که تلگرام 
در نیمه اول اردیبهشت ۱۳۹۷ فیلتر شده 
بود. داده‌های پژوهشگاه فضای مجازی 
در سال 1400 نشان می‌داد که تلگرام 
هفدهمین سایت برتر در ایران است و 
ایرانی‌ها تاکنون ۱۷۰هزار کانال در این 
پلتفرم ایجاد کرده‌اند که از این میزان 
۱۱هزار کانال بیش از ۵هزار عضو دارند و 
کانال‌های ایرانی روزانه ۱. ۵ میلیون مطلب 
منتشر می‌کنند. همه این داده‌ها نشان 
دهنده این واقعیت است که فیلترینگ 
شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها یک راهبرد 
شکست خورده است و فقط باعث می‌شود 
VPN که پای کودکان به خرید یا استفاده

ها باز شود که تبعات آن بسیار بدتر است. 
به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولین 
از جمله نمایندگان مجلس، فیلتر ماندن 
سایت‌هایی مانند یوتیوب که به یک مرجع 
آموزشی تبدیل شده یا شبکه اجتماعی 
»X« که از مهم‌ترین رسانه‌های انتشار اخبار 
و سخنان مسئولین کشورهای مختلف 
است دیگر پسندیده نیست و در موضوع 
فیلترینگ باید بازنگری شود. طبق آمارها 
میانگین استفاده روزانه ایرانیان در سال 
1401 حدود 170 دقیقه یعنی حدود 
سه ساعت بوده است. البته ناگفته نماند 
که این مقدار در شرایطی ثبت شده که 
در مقاطعی اینترنت در ایران قطع بوده 
شبکه‌های  محبوب‌ترین  فیلترینگ  یا 

اجتماعی را محدود کرد.

    حضور ایران در گروه کشورهای بریکس چه پیامدهای 
اقتصادی و سیاسی برای کشور دارد؟ 

عضویت‌ در گروه‌هایی مانند بریکس، ظرفیت‌های بالقوه‌ای را 
به وجود می‌آورند که در کنار سایر کشور‌ها هم‌افزایی ایجاد شده و 
از طریق همکاری‌ها سطح اقتصاد‌ها ارتقا پیدا کند. در این زمینه 
مثالی می‌زنم تا مشخص شود عضویت ایران چه شرایطی را ایجاد 
می‌کند. کشور روسیه، بنیانگذار یا پیشنهاد‌ دهنده تشکیل بریکس 
بوده است؛ روسیه امروز با شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی 
روبه‌رو است و بیش از 2 هزار موضوع مختلف تحریمی دارد. 
در حال حاضر گروه بریکس برای عضو بنیانگذار خود چه کرده 
است؟ هیچ... عملا کاری از دست بریکس برای روسیه بر‌نمی‌آید، 
چرا که کشورهایی چون چین، برزیل، آفریقای جنوبی و هند 
با آمریکا و اروپا همکاری‌های گسترده‌ای دارند و نمی‌خواهند 
همکاری‌های‌شان با آمریکا به خاطر روسیه دچار خدشه شود. 
بنابراین ضمن همکاری‌های محدود با روسیه، همکاری‌های 
وسیع خود با آمریکا و اروپا را دنبال می‌کنند. وقتی بریکس برای 
تحریم‌های روسیه نمی‌تواند کاری انجام بدهد و حتی روابط با 
روسیه را به دلیل تحریم‌های آمریکا محدود می‌کند، تکلیف ایران 
که تازه قرار است از ژانویه آینده عضو بریکس شود، معلوم است. به 
همین دلیل دولت نباید به مردم وعده داده و بگوید بریکس سرپلی 
برای دور زدن تحریم‌هاست و یا بریکس موجب می‌شود که ایران با 
غرب در مورد تحریم‌ها مقابله کند و... اگر یک چنین روابطی ممکن 
بود، روسیه قبل از ایران از آن بهره می‌برد. بنابراین باید توجه داشته 
باشیم که اگر قرار است، ایران در گروه بریکس رشد کند و موفقیت 
کسب کند، باید به سمت لغو تحریم‌ها و احیای برجام حرکت کند. 
مهم‌تر از همه باید اصلاحات لازم در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و 
ارتباطی در سطح داخل صورت بپذیرد تا پالس ثبات از کشور ارسال 
شود. در صورت انجام این اصلاحات ایران می‌تواند انتظار داشته 
باشد تا در کنار سایر قدرت‌های اقتصادی جهان، وضعیت اقتصادی 

خود را سر و سامان بدهد. 

   چرا اصولگرایان تلاش می‌کنند چنین اقدامات دولت 
در عرصه بین‌المللی را به عنوان یک دستاورد مهم 
معرفی کنند؟ آیا مانور تبلیغاتی که اصولگرایان درباره 
عضویت ایران در بریکس انجام می‌دهند با واقعیت 

همخوانی دارد؟ 
برخی اظهارنظرها و ادعاهایی درباره دستاوردهای عضویت ایران 
در بریکس شنیده می‌شود که جز »بزرگنمایی« هیچ نام دیگری 
برای آنها نمی‌توان در نظر گرفت. البته در ایران به یک چنین 
نگاه‌ها و تبلیغاتی عادت داریم؛ در تمام دولت‌ها هم یک چنین 
برخوردهایی سابقه ‌دارد. دوستان دولتی طوری برخورد می‌کنند که 
انگار یک سفر به آفریقای جنوبی می‌تواند ناگهان تحول بزرگی در 
اقتصاد یا سیاست خارجی ایران به وجود آورد. در حالی که در واقع 
این گونه نیست. هرچند سفرها می‌توانند زمینه‌ساز تحولات مثبتی 
باشند، اما شرایط خاص خود را دارد. ده‌ها فاکتور تاثیرگذار دیگر نیاز 

است که باید مکمل این سفرها بشوند. نکته دیگر در مورد بریکس 
که باید به آن توجه شود، آن است که بریکس فقط مجموعه‌ای 
شکل گرفته از برخی کشورهاست و نه چیز دیگر. حتی یک قرارداد 
هم پیرامون بریکس امضا نشده است. تنها 5 قدرت اقتصادی در 
کنار هم قرار گرفته‌اند تا بین قدرت‌های اقتصادی نوظهور هماهنگی 
ایجاد کنند. اساس شکل‌گیری این گروه هم رقابت با گروه 7 است. 

   گروه بریکس چگونه می‌تواند با گروه7 رقابت کند؟ آیا 
از توانایی کافی در این زمینه برخوردار است؟ 

این 5 کشور بریکس فاصله زیادی با کشورهای گروه 7 دارند. 
کشورهایی مانند چین، هند و برزیل در کنار روسیه و آفریقای 
جنوبی تقریبا یک سوم جمعیت جهان را شکل می‌دهند. روسیه 
با 17 میلیون کیلومتر مربع وسعت، همچنین چین و هند و برزیل 
از نظر وسعت گستره بسیار وسیعی را شکل داده و یک چهارم 
کل کره زمین را تشکیل می‌دهند. اما جغرافیا و جمعیت هرچند 
واجد اهمیت هستند، اما به تنهایی ملاک ایجاد قدرت نیستند. 
قدرت تولید اقتصادی گروه 7 بسیار بالاست. در این میان چین 
به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان و هند به عنوان پنجمین 
قدرت اقتصادی جهان به عنوان اعضای بریکس امیدوارند با 
عضوگیری‌های اعضای جدید به تدریج جایگاه خود را در صحنه 
بین‌المللی حفظ کرده و ارتقا بدهند. بنابراین عضویت ایران در 
بریکس، بدون شک موفقیت محسوب می‌شود، چراکه کشورها 
با عضویت در بلوک‌های اقتصادی، ظرفیت‌های اثرگذاری خود را 
در عرصه‌های جهانی بالا می‌برند، اما باید توجه داشت، این روند 
بالقوه است و برای بالفعل کردن آن باید سایر مولفه‌های اقتصادی 
هم در نظر گرفته شوند. به عبارت روشن‌تر، ایران هرچند با 
تک‌تک این کشورها مانند چین، برزیل، روسیه و... روابطی دارد، 
اما صرف داشتن روابط مشکلات را حل نمی‌کند. ایران با روسیه 
تا 2 سال قبل، 2 میلیارد دلار مراودات اقتصادی داشته که اخیرا 
به 4 میلیارد دلار رسیده است. روابط اقتصادی ایران با برزیل، هند 
و... از این هم کمتر است. زمانی که ایران بتواند مشکل تحریم‌های 
اقتصادی را حل و فصل کند در آن صورت می‌توان امیدوار شد که 
در گروهی مانند بریکس، می‌تواند دستاوردهای بهتری کسب 
کند. اینکه دولت سیزدهم این روزها تبلیغ می‌کند که عضویت 
در بریکس مساوی با تحولات عظیم اقتصادی است، یک تحلیل 
اشتباه است. اینکه می‌گویم نمی‌خواهم عضویت ایران در بریکس 
را تنزل بدهم؛ اما این روند اشتباه در ایران به صورت مستمر در 
حال تکرار است و برخی موضوعات بزرگ جلوه داده می‌شوند تا 
مردم تصور کنند که همه مشکلات اقتصادی در افق پیش‌رو حل 
شده یا کاهش پیدا می‌کنند. در حالی که در بحث عضویت ایران 
در شانگهای که یک سازمان امنیتی - نظامی و کمتر اقتصادی 
بود، تحول خاصی در وضعت اقتصادی و راهبردی کشور شکل 
نگرفت. در خردادماه عضویت ایران در شانگهای کامل شد، اما 
به صرف عضویت در یک گروه نمی‌توان دستاوردهای وسیعی از 

عضویت کسب کرد. 

    آیا ایران در وضعیتی قرار دارد که بتواند ظرفیت‌های 
بالقوه موجود در بریکس را به بالفعل تبدیل کند؟ 

در خصوص عضویت ایران در بریکس نیازمند واقع‌بینی هستیم. 
این مساله به این معنی است که هم باید این الحاق را دستاورد 
دانسته و درباره آن رضایت داشته باشیم و هم محدودیت‌هایی 
که در این موضوع کماکان برای ایران وجود دارد را به خاطر 
داشته باشیم. عضویت ایران در این گروه دستاورد مثبت و مهمی 
برای ایران است. من معتقدم از آنجا که بریکس به تدریج خود را 
به عنوان یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد دنیا مطرح کرده است. 
عضویت ایران در این گروه شرایط مساعدی را برای ارتقای 
جایگاه اقتصادی ایران فراهم می‌سازد. اگر بخواهیم عضویت 
ایران در بریکس را واقع‌بینانه تحلیل کنیم باید توجه کنیم که 
صرف عضویت ایران در یک گروه یا یک سازمان مشابه بریکس 
با شانگهای برای اقتصاد کشور راهگشا نیست و قرار نیست با این 
عضویت کل مشکلات ایران حل شود و دست‌های بسته در زمینه 
تحریم و اف‌ای تی اف باز شود. صرف عضویت ایران در بریکس به 
تنهایی راهگشا برای دور زدن تحریم‌ها نیست و نمی‌تواند موجب 
رشد اقتصادی شود. اگر می‌خواهیم از بستر مناسب بریکس برای 
توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران بهره بگیریم لازم است تلاش 
خود را برای لغو تحریم‌های بین‌المللی و حل مشکلات اف‌ای تی 
اف فراهم کنیم تا بتوان در عرصه بانکداری جهانی امکانات لازم را 
برای توسعه صادرات و بازگشت درآمد حاصل از آن به کشور فراهم 
کنیم. متاسفانه ما در ایران عادت داریم، عضویت در این سازمان‌ها 
را بزرگ می‌کنیم و در افکار عمومی ایجاد توقع می‌کنیم، در حالی 
که باید برای افکار عمومی توضیح دهیم که صرف عضویت قدم 
بزرگی است به شرط اینکه تحریم‌ها رفع شود و ایران مشکل خود 
را با اف‌ای تی اف حل کند. بنابراین باید سطح این دستاورد دقیقا 
برای مردم توضیح داده شود. ایران می‌تواند از این فرصت استفاده 
کند و به سمت رفع تحریم‌های بین‌المللی برنامه‌ریزی نماید تا 
بتواند از فرصت عضویت در بریکس به نحو مطلوب بهره‌برداری 
کند. بنابراین صرف عضویت در بریکس برای ایران معجزه‌ای را به 
همراه ندارد، عضویت ایران در بریکس بسیار مهم و تاثیرگذار است 
و می‌تواند افق‌های روشنی از منظر سیاسی و اقتصادی برای ایران 
به وجود بیاورد به شرط آنکه ایران بتواند به تحریم‌های بین‌المللی 
پایان داده و در مسیر توسعه اقتصادی همکاری گسترده‌تری را در 
چارچوب بریکس با کشورهای عضو تعریف کند، اما این عضویت 
نباید این انتظار را به وجود آورد که یک‌دفعه و یک‌شبه همه چیز 
در ایران خوب می‌شود. این نکته‌ای است که باید برای مردم 

شفاف شود. 

دریــچه
محمدعلی پورمختار:   

مسئولان اجرایی با عمل‌شان امیدآفرینی کنند 
یک فعال سیاسی درباره راهکارهای تقویت سطح امیدواری در 
جامعه گفت: امید به آینده موتور محرکه هر نوع فعالیت و امکانی برای 
ادامه زندگی است بنابراین اگر امید نباشد خیلی‌ها از زندگی دست 
می‌شویند و تلاش و کوشش را رها می‌کنند. محمدعلی پورمختار 
اظهار کرد: امیدزایی در جامعه باید امری واقعی و عملی باشد یعنی 
دستگاه‌های اجرایی ایجاد امید در جامعه را از طریق سخنرانی و بیان 
موضوعاتی را که بر ذهن مردم و نسل جوان اثرگذار است، کنار بگذارند 
و در صحنه عمل برای امیدزایی به گونه‌ای تلاش و فعالیت کنند که 
مردم اثر آن را در زندگی خود ببینند. وی یادآور شد: امیدوار بودن در 
گرو عملکرد خوب و درست دستگاه‌های اجرایی و اداری است. یکی از 
انتقادهای جدی و اساسی که در برخی جاها زمینه ناامیدی در جامعه 
را فراهم کرده است همین گرانی های افسارگسیخته، عدم کنترل 
قیمت ها و عدم نظارت دقیق بر قیمت‌ها‌ست. این نماینده ادوار مجلس 
تأکید کرد: هر مسئول اجرایی اگر قولی را برای حل مشکل یا اجرای 
برنامه‌ای می دهد باید آن را عملیاتی کند و مقام بالاتر همواره از او روند 
کار را پیگیر باشد. البته مردم پای نظام و کشورشان هستند و خواهند 
بود، اما در عین حال وظیفه دستگاه‌های اجرای و دولت این است که 

در مقام عمل نتیجه حرف های امیدآفرینش را به جامعه نشان دهد.

آرمان ملی- احسان انصاری: بریکس نام گروهی از کشورها به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور است و عنوان آن از به هم پیوستن حروف اول نام انگلیسی آن کشورها 
یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی ساخته شده‌است. در ابتدا نام این گروه بریک نام داشت، اما پس از پیوستن آفریقای جنوبی، به بریکس تغییر نام یافت. در ۲۴ 
اوت ۲۰۲۳، مقرر شد که تا سال ۲۰۲۴، شش کشور آرژانتین، اتیوپی، امارات متحده عربی، ایران، عربستان سعودی و مصر به جمع این گروه اضافه شوند. هرچند اعضای گروه 
بریکس همگی به غیر از روسیه در رده کشورهای درحال توسعه یا اقتصادهای در‌حال ظهور هستند، اما عموماً به واسطه اقتصادهایی با رشد پرشتاب و فراگیر و نفوذ تأثیرگذار 
بر امور جهانی و منطقه‌ای از دیگر کشورها متمایز می‌شوند. با سفر آقای رئیسی به آفریقای جنوبی ایران نیز به عضویت گروه کشورهای بریکس پیوست. در همین زمینه 
رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی در کنفرانس خبری مشترک با سران کشورهای روسیه، چین، برزیل و هند، موافقت سران »بریکس« با قبول عضویت رسمی ایران در این گروه را 
به شکل رسمی اعلام کرد. »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی پیامدهای عضویت ایران در گروه کشورهای بریکس با حسن بهشتی‌پور، تحلیلگر روابط بین‌الملل گفت‌وگو کرده 
است. بهشتی‌پور معتقد است؛ »در خصوص عضویت ایران در بریکس نیازمند واقع‌بینی هستیم. این مساله به این معنی است که هم باید این الحاق را دستاورد دانسته و درباره 
آن رضایت داشته باشیم و هم محدودیت‌هایی که در این موضوع کماکان برای ایران وجود دارد را به خاطر داشته باشیم. عضویت ایران در این گروه دستاورد مثبت و مهمی برای 
ایران است. من معتقدم از آنجا که بریکس به تدریج خود را به عنوان یکی از قطب‌های اصلی اقتصاد دنیا مطرح کرده است. عضویت ایران در این گروه شرایط مساعدی را برای 
ارتقای جایگاه اقتصادی ایران فراهم می‌سازد. اگر بخواهیم عضویت ایران در بریکس را واقع‌بینانه تحلیل کنیم باید توجه کنیم که صرف عضویت ایران در یک گروه یا یک 
سازمان مشابه بریکس با شانگهای برای اقتصاد کشور راهگشا نیست و قرار نیست با این عضویت کل مشکلات ایران حل شود و دست‌های بسته در زمینه تحریم و اف‌ای تی اف 
باز شود. صرف عضویت ایران در بریکس به تنهایی راهگشا برای دور زدن تحریم‌ها نیست و نمی‌تواند موجب رشد اقتصادی شود. اگر می‌خواهیم از بستر مناسب بریکس برای 
توسعه و پیشرفت اقتصادی ایران بهره بگیریم لازم است تلاش خود را برای لغو تحریم‌های بین‌المللی و حل مشکلات اف ‌ای تی اف فراهم کنیم این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید. 

حسن بهشتی‌پور در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

باید از بریکس برای لغو تحریم‌ها 
استفاده کرد 

بریکس برای 
ایران به صورت 
بالقوه مثبت است 
نه بالفعل 

 نباید درباره بریکس بزرگنمایی کرد 

قرار نیست با یک سفر در اقتصاد 
کشور تحول ایجاد شود 

 بریکس برای روسیه چه کرده
 که برای ایران کند؟ 

هدف اصلی 
بریکس رقابت 
با گروه7 است 

باید از افق‌های روشن 
بریکس به سود اقتصاد 
کشور استفاده کرد 

عضویت ایران در بریکس بسیار مهم 
و تاثیرگذار است و می‌تواند افق‌های 
روشنی از منظر سیاسی و اقتصادی 
برای ایران به وجود بیاورد به شرط آنکه 
ایران بتواند به تحریم‌های بین‌المللی 
پایان داده و در مسیر توسعه اقتصادی 
همکاری گسترده‌تری را در چارچوب 
بریکس با کشورهای عضو تعریف کند، 
اما این عضویت نباید این انتظار را به 
وجود آورد که یک‌دفعه و یک‌شبه همه 
چیز در ایران خوب می‌شود. این نکته‌ای 

است که باید برای مردم شفاف شود 

عضویت‌ در گروه‌هایی مانند بریکس، ظرفیت‌های بالقوه‌ای را به وجود می‌آورند که در 
کنار سایر کشور‌ها هم‌افزایی ایجاد شده و از طریق همکاری‌ها سطح اقتصاد‌ها ارتقا پیدا 
کند. کشور روسیه، بنیانگذار یا پیشنهاد‌ دهنده تشکیل بریکس بوده است؛ روسیه امروز 
با شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی روبه‌رو است. در حال حاضر گروه بریکس برای عضو 
بنیانگذار خود چه کرده است؟ هیچ... عملا کاری از دست بریکس برای روسیه بر‌نمی‌آید، 
چراکه کشورهایی چون چین، برزیل، آفریقای جنوبی و هند با آمریکا و اروپا همکاری‌های 
گسترده‌ای دارند و نمی‌خواهند همکاری های‌شان با آمریکا به خاطر روسیه دچار خدشه شود 

 حسام‌الدین حجت‌زاده      
کارشناس مسائل آسیای جنوبی


